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. (نويسنده دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. 1
 :mhzakerhossein@alumni.ut.ac.ir Email                                            مسؤول)

  مداري گرايي به حق حقوق بيمار؛ گذار گفتماني از فضيلت
  1هادي ذاكرحسين محمد

  
  چكيده

طلوع ايده حقوق بشر در سپهر انديشه،آغازگر تحولات گفتماني در منظومه فكري 
هاي بشر نسبت به بيماران،  انسان گشته است. در اين ميان گستراندن گستره حمايتي حق

آورد عادلانه بدو. در  كرد اخلاقي به بيمار به روينقطه عطفي است در گذار از روي
تيمار داشتن بيماربه مثابه يك فضيلت اخلاقي فردي، و مبتني بر  »اخلاق فضيلت گرا«

نگاه ترحم محورانه به اوست؛ در اين گفتمان  بيمار ضعيفي است كه رهين فضلي خواهد 
ه كردن به منظره فرد بيمار بود كه از سوي قوي به او تفضل شده است. در مقابل با نظار

بيماري در  بيمار است. در اين نگرش، »حق«از نظرگاه حقوق بشر، بيماري خاستگاه 
تحليل خواهد شد كه براساس آن حمايت از بيمار تكليفي  »تعهد - حق«بافت رابطه 

  باشد. حمايتي خود متعهد به آن مياست كه دولت با مداخله 
  

  كليدي واژگان
  مداري، حقوق بيمار وق بشر، عدالت، حقگرايي، حق فضيلت
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  مداري گرايي به حق حقوق بيمار؛ گذار گفتماني از فضيلت

ترين  در زمينه حقوق بيماران شاهد يكي از اساسي »حقوق بشر معاصر«
تحولات گفتماني بوده است. پذيرش حق داري بيماران نقطه عطفي است در تاريخ 

نسبت  »مدارانه حق«به رويكرد  »رحم محورانهت«اخلاق پزشكي در گذار از نگاه 
كه حاصل - به بيمار. در اين گذار گفتماني، نگرش بيمار مدارانه به شخص بيمار

جاي خود را به بينش انسان مدارانه داده كه  -آن تلقي ابزاري از بيماران بوده است
است حصيل آن حق مندي فرد بيمار خواهد بود. پرسمان بنيادين اين نوشتار آن 

كه در رسيدن به مقصد ارزشمند حمايت از بيمار، كدام آيين مركب راهوري 
به عبارت  و يا ايده حقوق بنيادين حقوق بشر؛گرا  است؛ انديشه اخلاق فضيلت

حمايت از  بر مبناي كدام يك از اين نحل فكري مي توان بناي مستحكم :ديگر
  بيمار را استوار ساخت.

ان آن است كه با پوشاندن جامه حق بر قامت دهي به اين پرسم ضرورت پاسخ
ها  هاي بيماران و درج حقوق بيماران در فهرست حقوق بشر، پاي دولت نيازمندي

هاي  به سرزمين حمايت از بيماران گشوده خواهد شد و از اين رهگذر توصيه
ت دولتي فعليت حتمي اخلاقي مراقبت از هم نوعان بيمار با ضمانت اجراي تعهدا

  يافت.خواهند 
 :شناخت گذار گفتماني مذكور نيازمند آشنايي با مواقع سير آن است؛ يعني

گرايي به عنوان نقطه عزيمت و حقوق بشر به مثابه مقصد. بنابراين در  فضيلت
گرايي و در فصل متعاقب آن با مفهوم حقوق بيمار و مباني  فصل نخست فضيلت

ازتاب حق داري بيمار در آيينه توجيهي آن آشنا خواهيم شد. واپسين فصل نيز به ب
المللي حقوق بشر اختصاص يافته است تا از عالم ذهن بر سرزمين عين  اسناد بين

  هبوط شود.
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  1فضيلت گرايي ـ الف
  گرايي . گذار شناختي بر فضيلت1

مترصد رشد و  »گرا اخلاق فضيلت« سامان دادن مناسبات اجتماعي بر اساس سامانه
شهروندان جامعه به مثابه كنشگران اخلاقي است. در  ترويج فضايل اخلاقي در ميان

گرا در پاسخ  اي هستند كه نظام اخلاق فضيلت حسنه »صفات«ها  اين بينش، فضيلت
دارد تا در نتيجه عارض شدن  ها را عرضه مي آن »چگونه خوب بودن«به پرسمان 

حاصل آيد.  »شهروند خوب«بر سيره و سيرت انسان و اتصاف آدمي بدان يك 
البته مرتبتي عالي  2»فضيلت«يمار داشتن بيماران و نيكي به ايشان به مثابه يك ت

در منظومه فضايل فضيلت گرايي داشته و مورد توصيه آن است؛ آنكس كه 
متصف به اين وصف و شهره بدان باشد و منش بيمار داري پيشه سازد، البته جامه 

هد شد. اما همان طور كه احسان به تن كرده و نامش در ديوان محسنين ثبت خوا
گرا اقامه فضايل در ميان اهل فضيلت و  مقصد مقصود اخلاق فضيلت ،اشارت رفت

اخلاقي كردن جامعه از رهگذر اخلاقي شدن شهروندان آن است. توصيه فضيلت 
داشتن احسان بدو، بيش از آنكه  كيد بر رواأگرايي به تيمار داشتن فرد بيمار و ت

مكتب نسبت به رفع نيازهاي بيماران باشد ناشي از فرصت  برخاسته از اهتمام اين
سازي براي تمسك به فضايلي است كه لازمه اخلاقي زيستن و خوب بودن 

باشد. به بيان ديگر مراقبت از بيمار در چشم انداز اين مكتب نردباني است براي  مي
ثال آن رود از آن روست كه امت رسيدن به بام فضايل. سخن از تكليفي هم اگر مي

سازد؛ اما  براي خود مكلف مفيد فايدبوده و زمينه خوب بودن او رافراهم مي
را توان اين تكليف اخلاقي را به حق بيمار بر ديگران بازگشت داد و نهاد حق  نمي

  خاستگاه نهال تكليف فرض نمود.
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  گرايي . نقد فضيلت2
بايد بيروني قرار ها اوصافي هستند اكتسابي كه البته موضوع بايد و ن »فضيلت«

گيرند؛ همين رها بودن از بند و قيد اجبار و الزام است كه نشان اخلاقي بودن  نمي
ها نشانده است. زيست اخلاقي مسبوق به آزاد زيستن است و نهال  را بر شانه آن

هاي  لفهؤنشيند. عنصر اختيار از م اخلاق جز در خاك آزادي نروييده و به ثمر نمي
 »مام آزادي« است و فعل اخلاقي رفتاري است كه از مضاجعت  ذاتي مفهوم اخلاق

گردد. همين اختياري بودن فعل اخلاقي و منع از اجبار و  زاده مي »باب فضايل«با 
الزام اخلاقيات است كه مانعي در مسير تحقق آسودگي خاطر از سپردن سرنوشت 

مراقبت از  گرا خواهد بود. اخلاقي دانستن محض بيمار به دست اخلاق فضيلت
اي ناپايدار است كه از قبض و بسط آن  بيمار، پيوند زدن آتيه بيمار به مقوله
يابد؛ فربهي اخلاق در جامعه اقبال به بيماران  وضعيت بيمار نيز انقباض و انبساط مي

را به ارمغان آورده و نزاري آن ادبار به ايشان را در پي خواهد داشت. روشن است 
هاي نهاد مراقبت از بيمار  اي بنيان فقدان ضمانت، همچون زلزلهكه اين ناايستايي و 

اي اجتماعي بر يك رابطه فردي  را متزلزل ساخته و آن را به جاي ابتناي بر ضابطه
مستلزم انضباط تمام  »نظم اجتماعي«سازد. اين درحالي است كه  صرف استوار مي

  مند آن است. روابط انساني در چارچوب نظام
مراقبت از بيمار و رسيدگي به او به مثابه يك كنش اخلاقي  از سوي ديگر

اي را رقم  برخاسته از منش سخاوت و احسان تيمار كننده است. اين خاستگاه رابطه
زند كه در يك سوي آن فرد سالم و قوي و در طرف ديگر شخص بيمار و  مي

ار بر مركب نزار قرار دارد كه در بستر آن فرد سالم به اختيار و انتخاب خود سو
نوع و ديگر خواهي به سوي بيمار شتافته تا او را تيمار كند.  احسان و عشق به هم

بنابراين بيمارِ نيازمند به احسان ديگران همواره مديون و رهين لطف و احسان فرد 
 - كه مغاير با مناعت طبع آدمي است-احسان كننده خواهد بود؛ اين نيازمندي 
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بر خوان تنعم از درمان و مراقبت و چه متعاقب آن  بيمار را چه در زمان نشستن
البته از قدر و منزلت كرامت  ،كند. اين مديونيت مديون و شرمسار مراقب خود مي

انساني بيمار خواهد كاست؛ فروكاسته شدني كه حدوث اضطرار بيماري، بيمار را 
سازد و اگرچه از اين رهگذر مرهمي براي جسم خود تدارك  بدان مجبور مي

  ليكن روح كرامتش از اين منظر جريحه دار خواهد شد. ،بيند مي
هاي گفتمان فضيلت گرايي در ساحت مراقبت از بيماران بوده  اين منقصت

انداختن طرحي نو براي دوباره  است كه راه را براي يافتن پارادايمي نوين و در
ود. در اين وران گش نگريستن به مقوله بيمار و بيماري در مقابل ديدگان انديشه

ميان نظام حقوق بشر با هدف گذاري حمايت از بيمار در فهرست غايات ايده خود 
گاه  هاي ربوده و تكي در پيمودن اين مسير گوي سبقت را از ساير رقباي انديشه

  هاي آن شده است. معرفتي مناسبي جهت بناي نهاد مراقبت از بيمار بر پايه
  
  حقداري بيمار ـ ب

 ،داري بيمارو گفتگو از حق 3»حق بيمار«به مثابه خاستگاه  »يبيمار«نگريستن به 
ثمره به بار نشسته بر كاشت گفتمان حقوق بشر در زمين انديشه است كه هم 

  هاي بيمار است و هم صيانت كننده كرامت انساني او. تضمين كننده رفع نيازمندي
  
  . ماهيت حق بيمار1

بنا نهادن بنياد بيماري بر مبناي  تحليل بيماري در چارچوب مفهومي حقوق بشر و
اي است براي جاري شدن جريان حق مندي بيمار در بستر آن.  زمينه ،حقوق بشر

است كه با حدوث آن حقوقي براي بيمار  4»وضعيتي«در اين نگرش بيماري 
گري دارد؛ ادعايي كه نسبت  ها حق ادعا و مطالبه شود كه نسبت به آن حادث مي

اقامه خواهد شد. بنابراين حق  »دولت«ي بنيادين بشر يعني ها به متعهد اصلي حق
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ان فرد بيمار و ادعا مي - موجد رابطه حقوقي حق »حق داشتن«بيمار در معناي 
اي  ادعاهاي حقوق بشري ماهيتي مطالبه -به عبارت ديگر حق دولت خواهد بود؛ 

ينجا دارند كه لازمه آن وجود متعهدي در مقابل آن است و متعهد اصلي در ا
  .ها هستند دولت

تحليل مفهومي حق بيمار البته منوط به تحليل ماهيت اين حق از يك سو و 
ها از سوي ديگر است. ميان اين حق و تعهد تلازم و پيوستي  ماهيت تعهد دولت

هردو تار و پودي در هم تنيده شده از يك جامه  :چرا كه ؛ناگسستني برقرار است
هستند  »حق« ماهيتاً ،منظر دارنده حق نگريسته شودهاي بشر از  هستند؛ اگر به حق

  و تعهدند. »تكليف« ،ها نظاره شوند و اگر از نظرگاه متعهد به تامين آن
شهروندان طبقه بندي نمود.  5»حقوق رفاهي«بايست در زمره  حق بيمار را مي

هاي معيشتي و  اي از تضمينات، امتيازات و حمايت هاي رفاهي مجموعه حق
مند  هايشان از آن بهره ست كه شهروندان در پرتو مداخله حمايتي دولتبهداشتي ا

سياسي كه با عدم مداخله  - هاي مدني توان در مقابل حق ها را مي شوند؛ اين حق مي
حق «قرار داد. بنابراين حق بيمار از مقوله  ،شوند ها استيفا مي تحديدي دولت

مين أادعايي تعهد دولت به ت -است كه لازمه چنين حق »حق بر«يا همان  6»مثبت
ها با عدم مدخله خود  كه دولت» حق از«يا همان  »حق منفي«آن است، در برابر 

  ).239، ص1380(برلين، اند متعهد به احترام نهادن به آن شده
ماهيت تعهد دولت در برابر حق بيماران، بر اساس تحليل سه وجهي تعهدات 

، حمايت و ايفا منصرف به قسم اخير ها يعني تعهد به احترام حقوق بشري دولت
اخله در آزادي دولت موظف به اجتناب از مد 7»تعهد به احترام«است. در 

مكلف به بازداشتن ديگران از چنين  8»تعهد به حمايت«شهروندان است؛ در 
ملزم به انجام اقدامات ضروري در تامين محتواي  9»تعهد به ايفا«اي و در  مداخله

ان تعهد به ايفا در موازنه با امكانات هر دولتي ميزان شده و حق است. البته ميز
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هر بايستني مسبوق به توانستن است و از آنجا كه  :چرا كه ؛باشد امري نسبي مي
مين أها مسبوق به ت تحقق آن ،اين تعهد و تكليف مستلزم اقدامات ايجابي است

  شرايط و امكانات مربوطه خواهد بود.
حقوق بشر در شيپور  »جهان شمولي«گيري از شاخصه  رهتوان با به در اينجا مي

هاي بشر و تعهدات متناظر با آن مقولاتي فرا  اين ادعا نواخت كه از آنجا كه حق
بنابراين رعايت حق بيماران يك جامعه بسان ساير  .سرزميني و لا مكاني هستند

عه محاط هاي رفاهي تنها تكليف و تعهد شهرياران حاكم بر شهروندان آن جام حق
بلكه اگر دولتي ناتوان از رسيدگي به حال شهروندان  ،در مرزهاي جغرافيايي نيست

مين أهاي غني و اغنياي ساير بلاد متعهد به ت خود و ايفاي حقوق ايشان بود، دولت
نهال حقوق بشر در  ق شهروندان آن جامعه به عنوان همنوعان خود هستند.حقو

ها را  و عموميت گستره آن نسبت به همه انسانها ريشه دارد  خاك انسانيت انسان
تواند تخصيص بزند. چنين است كه شيوع يك بيماري يا فاجعه  هيچ مرزي نمي

ها و كشورها در امر  انساني در يك كشور خاص از مسووليت ديگر دولت
  كاهد. رساني نمي ياري

كه هاي بهداشتي از جمله حق اعاهاي مثبتي است  پس حق بر درمان و مراقبت
لازمه آن مكلف بودن دولت در ارايه خدمات و امكانات مقتضي در قبال ادعا 

توان در  هاي موضوع اين حق را نيز مي مزبور و مطالبه آن است؛ اقدامات و مراقبت
 هاي پيشگيرانه ب) اقدامات و مراقبت بندي نمود: الف) سه گروه عمده طبقه

فاطمي، (قاري سيد ز نقاهتهاي حين و پس ا مراقبت هاي درماني ج) مراقبت
  ).298(ب)، ص1388

البته متعهد بودن دولت نسبت به مراقبت از بيمار از منظر اخلاقي امري 
نيست. در نظام هنجاري حقوق بشر متعهد و مكلف، نهادي اعتباري  »متناقض نما«
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تواند به مثابه يك كنشگر اخلاقي اعتبار شود و الزام آن  به نام دولت است كه نمي
  انجام رفتارهاي اخلاقي كه رها از بند الزام هستند تناقض آفرين نخواهد بود.به 

  

  مندي بيمار . توجيه حق2
 »اصل عدم«اي حقوق بشر آن را محكوم به پيش فرض نظري  شاخصه مطالبه

سازد؛ بدين معنا كه اصل اوليه بر عدم موجه بودن مطالبه نسبت به رعايت يك  مي
هاي مثبت اموري هزينه آفرين   حق به اثبات برسد.حق است مگر آنكه خلاف آن 

هستند و به دليل همين ويژگي خلاف اصل هستند؛ يعني اصل عدم تعهد و تكليف 
ها    شهروندان. اصلي كه خود ترجمان اصل اوليه آزادي شهروندان و حق اوليه آن

عموم باشد. بنابراين تخصيص اين اصول و عدول از اطلاق و  نسبت به اموالشان مي
وجود حق داري  آن ها به نفع بيماران نيازمند توجيه است. به بيان ديگر لازم است

و اثبات شود. آنچه در پي خواهد آمد مهمترين توجيهاتي است  10»توجيه«بيمار 
  بخشد. كه حق داري بيمار را وجاهت مي

  
  كرامت انسان. 2ـ1

توان  ت خود ميدر توجيه ضرورت برخورداري بيماران از حق متناسب با وضعي
هاي آن  استوار ترين ستوني است كه بر پايه 11»كرامت انساني«عنوان كرد كه 

شود؛ چراكه رعايت كرامت انسان تكليفي است كه  سقف حق داري بيمار بنا مي
ها در آن شريكند. كرامت انساني اگرچه مفهومي انتزاعي و بالمĤل  همه انسان

شهودي و نه نظري از وجود يك تلقي  توان به نحو ليكن مي ،متنازع فيه است
هاي روييده بر قامت  اجماعي در اطراف آن سخن راند؛ اينكه بيماري و نيازمندي

سازد تا آن حدكه  خميده آن، فرد بيمار را نيازمند ياري ديگران و مضطر بدان مي
حتي براي رفع اين اضطرار راضي به دست يازيدن به انجام هر خواسته و كاري 
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توان ادعا كرد كه در تعارض با كرامت و حيثيت  البته به نحو اجماعي مي .شود مي
ها به دليل انسان بودن از آن بهره مند هستند. عارض  اي است كه همه انسان انساني

سازد كه در نتيجه  شدن يك عارضه جسماني بر آدمي او را از انسان بودن تهي نمي
همه انسان ها فارغ از همه تمايزات و اوصاف  ه،چراك ،آن حقوق او نيز نفي شود

 عارضي در جوهره گوهرين انسانيت به يك اندازه سهيم و برابرند. بيماري نيز
اي است كه نافي جوهر ذاتي انسانيت نخواهد بود. بنابراين  وصف و عارضه

كرامت مندي بيمار مقتضي آن است كه با حمايت از او، كرامتش از تضييع و 
  بماند.تضييق مصون 

  

  حق حيات .2ـ2
هاي انسان در فرض بهره مندي از  به عنوان ارزش كانوني منظومه ارزش »حيات«

يابد. به عبارت ديگر  هاي رفاهي و از آن جمله سلامت و سلامتي معنا مي حداقل
باشد بلكه مركب از  حيات به مثابه يك ارزش حقوق بشري مفهومي بسيط نمي

حيات و   تواند ارزشمندي صورت ود آن ها ميمولفه هاي پرشماري است كه نب
به «معناي كالبدي آن را مخدوش سازد. همين واقعيت، سبب گرايش به پذيرش 

همراه با شدايد  »زنده بودن«در برخي از نحل فكري شده است؛ چراكه 12»مرگي
نيست تا ارزشي باشد كه بر قامت آن جامه   »زندگي«آزاردهنده جسماني ديگر 

ود چنانكه زنده بودن همراه با ذلت در مقابل مرگ همراه با عزت حق پوشانده ش
كه 13»حق حيات«ارزش خود را از دست خواهد داد. بنابرايناگرچه ارزش ذاتي به 

حقوق رفاهي و از آن  ترجمان هنجاري ارزش بنيادين حيات است تعلق دارد ليكن
حق بنيادين  جمله حق بيمار حقوقي هستند كه به دلالت التزامي بر دامنه آن

اند. بنابراين احترام نهادن به حق حيات انسان   روييده و از آبشخور آن فربهي يافته
بايست  اي مشكك است كه ايفاي آن به نحو جامع مي و حمايت از آن مقوله
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صورت پذيرد. پس از آن جهت كه بيماري كمال حيات را از آدمي مي ستاند، 
كامل فرد بيمار را نسبت به دوران مندي نسبت به برخورداري از حيات  حق

سازد تا با اقدامات حمايتي حيات او را پاسداري  اشدر برابر دولت محق مي بيماري
  كند.

  

  قرارداد اجتماعي .2ـ3
استدلال ديگر در فرايند مستدل سازي حق داري بيمار توجيه آن بر مبناي نظريه 

روسو آن را ترسيم  است. قرارداد اجتماعي آنگونه كه 14»قرار داد اجتماعي«
هاي فارغ از بند اجتماع با فرو نهادن  كند مقطعي فرضي است كه در آن انسان مي

به نام دولت سعي  »شر لازمي«حداقلي از آزادي هاي خود و واگذاري آن ها به 
هاي خود در بستر اجتماع و در كسوت شهروندي  در ابقاي حداكثر آزادي

اعي در خوانشي انسان شناختي حكايتگر و نمايند. در واقع قرار داد اجتم مي
نمايانگر ارزش والاي آزادي و انتخاب براي انسان است تا آن حدكه حتي 

خواهد گردن نهادن به جبر جباري چون جامعه را نيز از صافي اختيار خود  مي
خواهد بگويد اين منم كه  پس با انعقاد قرار داد اجتماعي مي بگذراند و تفسير كند.

  ).26، ص1384(موحد،  ام نين يعني اجتماعي خواستهخود را چ
بناي جامعه را  خواهد بر اساس اراده خود اما براي انسان پيش از اجتماع كه مي

گري خود جامعه مطلوب خويش را  بنيان نهد اين فرصت فراهم است تا با گزينش
شه رالز درخشد؛ در افق اندي مي15»جان رالز« بسازد. اينجاست كه ستاره ايده عدالت 

كنند  برگونه اي از اجتماع توافق مي »پرده غفلت«گزينشگران عاقل، در وراي 
كه در نظام توزيع و بازتوزيع ثروت و امكانات آن حداقل رفاهي براي افراد 

مين بشود؛ چرا كه ايشان با اين غفلت و فرافكني خود ساخته براي أنيازمند ت
وضعيت بودند براي خويشتن طلبند كه اگر خود در آن  ديگران آن را مي
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تواند نصيب هر شهروندي بشود و  اي است كه مي طلبيدند. بيماري نيز عارضه مي
برابري او با ديگران را به تفاوت و تنافر مبدل سازد. پس در يك فرض مبتني بر 

پذيرد كه بيماران نسبت به  جهل نسبت به آينده هركس به نحو عقلاني مي
و دولت محق باشند تا اگر دست روزگار قرعه بيماري هاي ايجابي جامعه  حمايت

ه مند شود. سلامت و سلامتي را به نام او زد از مزاياي اين حق داري بهر
هاي پايداري نيستند كه از تغيير و تبدل در امان باشند؛ آنكس امروز سالم  وضعيت

ه است بيمار بالقوه فرداهاست. پس گردن نهادن به حمايت از بيمار گزينشي ب
  غايت عقلاني است.

  

  عدالت .2ـ4
بيماران افرادي هستنند كه در انسان بودند همانند ديگران و برابر با ايشان 

باشند. از اين رو اصل برابري شهروندان اقتضا دارد كه وضعيت تعهد دولت در  مي
مقابل بيماران همانند تعهد در برابر ساير شهروندان و به يك ميزان باشد. اما اين 

يابد كه مانعي در مسير تحقق آن موجود نباشد. اين در  ا در صورتي عينيت مياقتض
حالي است كه با برهم خوردن موازنه و برابري ميان شخص بيمار با ديگر افراد به 
دليل حدوث و عروض بيماري، اين اقتضاء بلا اثر شده و پديدار شدن وضعيت 

رفتار «ن وضعيت جديد اي جديد اقتضاي نوين متناسب با خود را مي طلبد. در
موجه خواهد  »رفتار به مثابه برابر«با بيماران ديگر موجه نيست بلكه  »برابر
هاي عدالت   . اين وجاهت ناشي از آموزه)383(ب)، ص1388(قاري سيد فاطمي، بود

در معناي صوري خود عبارت است از قراردادن هر چيز  »عدالت«است چرا كه 
مقتضاي هر مقتضي، متناسب با آن. در واقع عدالت  در جاي خود و عمل كردن به

برها و رفتار نابرابر با آن سان كه ارسطو تعريف نموده است يعني رفتار برابر با برا
بديهي است وفق اين معناي از  ).72(الف)، ص1388(قاري سيدفاطمي، دانست  هانابرابر
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ابرابر است مقتضي عدالت، روا داشتن عدالت نسبت به فرد بيمار كه با ديگران ن
هاي دولت به سود او خواهد  رفتاري نابرابر است؛ نابرابري اي كه با فزوني حمايت

  بود.
است كه زمينه ساز اقدامات حمايتي از اقشار آسيب  »تبعيض مثبت«اين همان 

البته برابري ماهوي را  سازد. اين تبعيض صوري پذير و ناتوان جامعه را فراهم مي
ها به ارمغان خواهد آورد. بنابراين عدالت نيز كه ستون فقرات  يبا جبران نابرابر

  ق بيمار و حمايت از اوست.گر ح ايده حقوق بنيادين بشر است توجيه
  

  قاعده زرين .2ـ5
امري  ،هاي اخلاقي كدامند و چراغ كشف و تور شكارشان چيست اينكه ارزش

اند. اما حقيقت آن  دهباشد و مكاتب پرشماري دور مدار آن دائر ش متنازع فيه مي
كل فلسفه «است كه معيار اخلاق را يافتن سهل است و به تعبير اي جي اير: 

آن ). 26، ص1383(مك ناتن،  »توان پشت يك كارت پستال نوشت اخلاق را مي
 16»قاعده زرين«توان بر پانمود  معيار يگانه كه بناي اخلاق را بر پايه آن مي

گويد  چنين مي ،گران معقول است ر رفتار كنشباشد. قاعده زرين كه حاكم ب مي
دهي در همان موقعيت با تو  كه با ديگران فقط طوري رفتار كن كه رضايت مي

  ).193، ص1387(گنسلر، آن گونه رفتار شود
كيد همراه شده است به أييد و تأهاي ديني نيز با ت قاعده زرين كه در آموزه

انجامد. رهاورد عمل كردن وفق  مي عقلانيت رفتاري يعني دوري گزيدن از تناقض
هايمان  قاعده زرين تحقق سازواري ميان كارهاي ما نسبت به ديگران و خواسته

 17رويي. اين سخن پوفندروف در قرن  پيراستن خود از آلودگي دو :يعني ؛است
هيچ كس نبايستي با ديگري به «ميلادي اشاره نغزي به ماهيت قاعده زرين دارد: 

كند كه باعث شود فرد اخير به درستي شكايت كند كه حق برابر او  اي رفتار گونه
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چراكه ريشه قاعده زرين در خاك انديشه )؛ 340، ص1382(كلي، »نقض شده است
 برابري جاي گرفته است و همين ايده برابري نقطه وصل اخلاق و حقوق بشر و

و امتيازي پيوند دهنده اين دو با يكديگر است. كسي بر ديگري رجحان و فضيلت 
ندارد كه بر اساس آن چيزي را براي خود پسند كند كه براي ديگران ناپسند است 

دارد.  كه آن را براي ديگران روا مي در حالي ،و بر خود امري را مكروه شمارد
مطالبه من از ديگران براي احترام نهادن به حقوق من و رعايت حريم آن، به ميزان 

سره ملك ظاري است. آن كه حق را يكلبه و انتحق ديگران بر داشتن چنين مطا
اخلاق را فرو نهاده و پاي در اقليم بي اخلاقي نهاده است. از  ،خواهد طلق خود مي

توان روا بودن حمايت از بيماران را توجيه نمود. هركس در  همين منظر مي
پسندد كه مورد تيمار ديگران واقع شود. پس بر اوست كه اين  موقعيت بيماري مي

  پسند را براي ديگران نيز روا بدارد.
  
  حق بيمار در اسناد حقوق بشر ـ ج

موازين حقوق بشر ميزاني است كه وزانت حق داشتن بيمار و موزون بودن مطالبه 
توان گفت حق بيمار  شود. از اين جهت نيز مي گري او در آن توزين مي

  اي است. درگفتمان حقوق بشر داراي پشتوانه غني معاهده
هاي پزشكي و بهداشتي را در  المللي حقوق بشر دسترسي به مراقبت بين اسناد

حق بر  »اعلاميه جهاني حقوق بشر«عداد حقوق انساني به شمار آورده است. 
حق بر معيشت در «هاي درماني را به عنوان يكي از مصاديق  بهداشت و مراقبت

پنجم اعلاميه  كيد قرار داده است. به موجب ماده بيست وأمورد ت 17»حد معيار
مين بهداشت و رفاه خود و أهركس حق دارد از سطح زندگي مناسبي براي ت«

هاي پزشكي و خدمات  پوشاك، مسكن، مراقبت خانواده خود از جمله خوراك،
  .»اجتماعي لازم برخوردار گردد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391سال دوم، شماره سوم، بهار          اخلاق زيستيفصلنامه/  130 

لت
ضي

ز ف
ي ا

مان
گفت

ار 
گذ

ر؛ 
يما

ق ب
حقو

 
حق

 به 
يي
گرا

 
ري

مدا
  

دسامبر  16مصوب  18»ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي«
حق بر «زمان ملل كه در تبيين اين حق نقش محوري دارد مجمع عمومي سا 1996
را به عنوان امكان دسترسي به خدمات درماني مورد قبول قرار داده و  19»سلامت

  در ماده دوازدهم خود به رسميت شناخته است. به موجب اين ماده:
هاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از  دولت .1

  شناسند. مي (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، به رسميتبالاترين 
هاي عضو براي دستيابي و تحقق كامل اين حقوق اعمال  اقداماتي كه دولت .2

  باشد: مي نمايند شامل (اقدامات) زير مي
الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت كودكان و پايين آوردن ميزان 

  مرگ و مير آنها.
  هداشت محيط و بهداشت صنعتي.ب: بهبود تمام جوانب ب

و ساير   اي هاي همه گير بومي، حرفه ج: پيشگيري و معالجه و كنترل بيماري
  امراض

هاي پزشكي در مواقع  اقبتمين تمام خدمات و مرأد: ايجاد شرايطي جهت ت
  »بيماري.

مين اجتماعي أماده نهم ميثاق نامه حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بر حق ت
كيد دارد كه خود مصداقي از حمايت أهاي درماني نيز ت حق بر بيمه و از جمله

ايجابي دولت به نفع بيماران است. شخص بيمار نسبت به درمان شدن و رهايي از 
وضعيت نامطلوب بيماري حق دارد و از آنجا كه درمان امري هزينه بردار است 

 ،انجامد ران ميكه ثقلت ميزان آن به قلت امكان از عهده برآمدنش توسط بيما
هاي درماني به حمايت از اقشار آسيب پذير  ها موظف هستند از رهگذر بيمه دولت

  بپردازند.
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مورد لحاظ و حمايت خود قرار اسناد مطقه اي حقوق بشر نيز اين حق را 
 1961مصوب  »منشور اجتماعي اروپا«توان از  اند كه به عنوان نمونه مي داده

زدهم خود را به تبيين اين حق اختصاص داده است و يا ميلادي نام برد كه ماده يا
. همچنين در اسناد خاص »منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم«ماده شانزدهم 

توان مترصد حق بر بهداشت و سلامت بود؛ ماده بيست و چهارم   حقوق بشر نيز مي
  باره است. نمونه مناسبي در اين »كنوانسيون حقوق كودك«
  

  نتيجه
تواند با پيوند زدن شخص بيمار به ديگران زمينه درمان  رد نظري ميآو دو روي

هاي انسان برخاسته از انديشه و نظرگاه ي او را فراهم سازد؛ چراكه رفتارعمل
است كه تيمار داشتن بيمار را به مثابه يك  »اخلاق«ها يكي  اوست. اين رويكرد
فتن امكانات اجتماع كند و ديگر حقوق بشر كه با به خدمت گر فضيلت توصيه مي

رسيدگي به بيماران را به عنوان تعهدي بر ذمه دولت، از حقوق بيماران 
شمارد. بديهي است اهميت درمان بيماري و رهايي يافتن بيمار از وضعيت  برمي
داري بيمار حاكم شود تا اين رفتار  لوب آن مقتضي آن است كه گفتمان حقنامط

  .تو آن سلامت بيماران تضمين شودجنبه الزام به خود بگيرد تا در پر
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  ها نوشت پي
1- Virtualism 
2- Virtue 
3- Patient Right 
4- Status 
5- Welfare Rights 
6- Positive Right 
7- Obligation to respect. 
8- Obligation to protect. 
9- Obligation to fulfil. 
10- Justification 
11- Human Dignity. 
12- Euthanasia 
13- The right to Life 
14- Social Contract 
15- Joun Rawls 
16- The Golden Rule 
17- Standard of Living. 
18- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
19- The right to health 
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